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  ديدار يك عزيز

ي ر كه به تهيـهطوروز معلم مانده بود. مامان همان چند روز به
برنامه  كرد، اعلام كرد يكفكر مي هداياي مفيد براي معلمان ما

همه كنجكاو بوديم  كند.اعلام مي دارد كه بعداً هم براي خودش
اس ظهر، مامان لب از ي مامان چيست؟ يك روز بعدبدانيم برنامه

سـاعتي در خانـه نيسـتم.  دچن«پوشيد و ما را صدا زد و گفت: 
صدا نكنيد و هرچه آبجي و داداش بـزرگ گفتنـد، گـوش سرو

اوضاع خانه مثـل هميشـه  خواهد وقتي برگشتم،مي كنيد! دلم
  »خوب باشد.

 صدا در غياب مامان كم نبود اما بـراي اينكـهشيطنت و سرو    

ي مامان نشويم، پيش از آمدن او همه چيز مرتب و منظم شرمنده
ي شام، سفرهي مامان برگشت، خيلي خوشحال بود. سر وقت شد.
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مامان  »خانم، خوش گذشت؟«بابا سر صحبت را باز كرد و گفت: 
كلاس اول خود را بعد  شود كسي معلمبله البته! مگر مي«گفت: 
رو به ما كـرد و گفـت:  مامان »ها ببيند و خوش نگذرد؟!از سال

سـراغ قـديمي به هايهمراه چند نفر از همكلاسي ها! منبچه«
مان رفتيم. او وقتي ما را ديد، تا س اولكلا خانم جواهري، معلم

كرد. خانم جواهري از اينكـه گريه مي چند دقيقه از خوشحالي
مـوفقي د افـرا اش اكنـونديد هر يك از شاگردان قديميمي

  »هستند، بسيار شاد شد!

تان درس خواندن و زندگي آينده ها! برايبچه«مامان گفت:     
تـان را ل، معلم كلاس اولسا 20 چنان تلاش كنيد كه اگر بعد از

 ديديد، با افتخار به او بگوييـد كـه انسـاني موفـق هسـتيد و

  »قاصدك«   »واده، مردم و كشورتان خدمت كنيد!توانيد به خانمي
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  بهشت روي زمين

  بهارِ پر طراوت

  ي كرامتنشانه

  كرامتِ كبريا

  بهار رسيده از راه

  بهشته جوربهار يه

  بهشت روي زمين

  دست خدا رو بيا

  ها ببينو باغ و گلر

  بهار رسيده از راه

  بيدار بشين بلبلا

  همه بگين يك صدا
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  شكر تو اي خدا

  كوچولوجوجه

  عمو برام خريده

  ي طلايييه جوجه

  ي كوچولويه جوجه

  با يه نوكِ حنايي

  از روزي كه اومده

  من هميشه باهاشم

  شه از كنارشنمي

  شمه لحظه پاحتي ي

  بايد مواظب باشم

  گربه نياد سراغش
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  مون نيفتهتو حوض

  آب بره تو دماغش

  ناقلا، روي پشتم

  خوره سُرمياد و مي

  كنهو جيك ميبا جيك 

  »مريم اسلامي«                         ش ازم تشكرمَهَ

  آواز بزغاله

 بازيگوشيي كس نبود. بزغالهنبود، غير از خدا هيچبود يكييكي

روز كه بزغاله شد. يكجدا مي ي گوسفندهاهميشه از گلهّ بود كه
سو سو و آنگم كرد. به اين براي بازي از گلهّ جدا شد، راهش را

ي از حيوانات گلهّ مع كرد، صدايمع اما گلهّ را نديد. هرچه ؛دويد
آمد، خيلي سوي او ميگرگي كه به حال، با ديدننشنيد. در اين
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چه شـده كوچولـوي «شد و پرسيد:  د. گرگ به او نزديكترسي
  »كني؟در اين بيابان چه مي بازيگوش؟

اشتباه كردم! براي بازي «لرزيد، گفت: بزغاله كه از ترس مي    
ام، مـن گـم پيدا نكـرده ها رادوستانم جدا شدم و هنوز آن از

هاي بزرگ و تيزش را روي هـم سـاييد و گرگ دندان »ام!شده
بزغاله شادمان  »كنم.ري براي تو مينگران نباش! من فك«گفت: 

پاداش خـوبي  اگر مرا به گلهّ برساني، چوپان به تو«شد و گفت: 
من الآن تو را بـه جـايي «گرگ جلوتر آمد و گفت:  »دهد.مي
  »م؟ردكجا؟ پيش ما«بزغاله پرسيد:  »برم كه هرگز گم نشوي!مي

خورم. ي نادان! تو را مينه بزغاله«گرگ بلند خنديد و گفت:     
 كنانبزغاله گريه »شوي.گم نمي گاهآسوده باش كه در آنجا هيچ

بـري؟ رگ بزرگ، از خوردن من چـه سـودي مياي گ«گفت: 
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دارم. از  اي كوچك و ناتوانم و فقط پوست و اسـتخوانيبزغاله
خـواهي مـرا چاق و چلـّه، چـرا مي بين آن همه بز و گوسفند

ها هـم خـواهم آننگران نباش! سراغ «گرگ گفت:  »بخوري؟
  »ها است.و پس فردا نوبت آن رفت. فردا

اي نيست، پذيرفتم كـه چاره« بزغاله به فكر فرو رفت و گفت:    
بخوري، به يك پرسـش مـن  فقط پيش از آنكه مرا ؛بايد بميرم
تخته سنگي  بزغاله روي »چه پرسشي؟«گرگ گفت:  »پاسخ بده.

يا بـا  لذت بخوري دوست داري مرا با شادماني و«پريد و گفت: 
 چـه ايـن ي نادان،بزغاله«جواب داد:  گرگ »اندوه و نگراني؟

بـا شـادماني و  من دوست دارم تو را زني!مي است كه رفيح
  »پايكوبي بخورم.

  ازه بده ـپس اج«نشان داد و گفت:  ي كوچكي راپهّـبزغاله ت    
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ن گرگ وقتي اي »ه بروم و برايت كمي آواز بخوانم.بالاي اين تپ
 پهن شد. بعد ايستاد و گفـت: حرف را شنيد، از خنده روي زمين

بزغالـه جسـتي زد و  »بخـوان.كار خوبي! برو برايم آواز چه«
وانست صدايش را بلنـد كـرد و گفـت: تبالاي تپهّ رفت و تا مي

  »ي كمك! آهاي، گرگ اينجاست، كمك!!آها«

 بـا زيركـي، چوپـان را صـدا گرگ كه فهميد بزغاله چگونه    

بود. چوپان با ولي ديگر خيلي دير شده  ؛سوي او پريدبه ؛زندمي
آمد. گرگ فهميد كه ديگر ها ميسوي آنبزرگش به دستيچوب

جاي ماندن نيست. از آنجا گريخت و به ناداني خودش خنديد. 
  »محمد ميركياني«                  

  درخت مرموز

  براي اران نباريده بود و حيوانات جنگل، چيزي ـادي بـمدت زي



 10

ها دور هم جمع شدند تـا بـراي خوردن پيدا نكرده بودند. آن
چـرا «ر گفـت: نجات از گرسنگي، راه حلي پيدا كنند. ميمون پي

كس كـه در مقـابلش رويد؟ او به هرسراغ درخت مرموز نميبه
 »دهـد!هـا را ميو اسمش را صدا بزنـد، انـواع ميوه بايستد

زرافـه پرسـيد: اين حـرف شـاد شـدند.  حيوانات از شنيدن
ميمون با انگشتانش  »ميمون! حالا اسم اين درخت چيست؟عمو«

خاطر بيـاورد. او  را به اراند و تلاش كرد اسم درختخ سرش را
خاطر ن گفته بود ولي الآن بـهپدرم بارها اسمش را به م«گفت: 
  »آورم.نمي

م درخت را به ياد بياورند تا نا ي حيوانات هم تلاش كردندبقيه    
بايد بكنند. مانده بودند كه چه  فايده بود. حيوانات گرسنهاما بي

ه كوه رازها، بزرگم به من گفته بود كپدر«شير جلو آمد و گفت: 
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بـرود و پيش او  داند. بايد يكي از ما فوراًاسم اين درخت را مي
حيوانات، خرگـوش را انتخـاب  »اسم درخت مرموز را بپرسد.
كوه رازها برود و اسـم درخـت را  كردند و از او خواستند پيش

  بپرسد.

ها جسـت ها و علفوش، صبح زود راه افتاد. بين درختخرگ    
ام تـا اسـم اي كوه، پيشت آمده«سيد و گفت: زد تا به كوه رمي

 »ميرنـد.رسم. دوستانم دارند از گرسنگي ميدرخت مرموز را بپ

اسـم  تا ايـن الجلاجل است.اسمش، اُمّ«كوه رازها جواب داد: 
گفـت:  خرگوش »اي، به جنگل برگرد.سخت را فراموش نكرده

خيلـي قـوي اسـت و فرامـوش  ي مـنمطمئن باش حافظه«
خرگوش با سرعت برگشت بدون اينكه بايستد و چپ و  »كنم.نمي

  راست را نگاه كند.
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تا به دوستانش رسيد. حيوانات  ها گذشتها و تپهاز بين درخت    
اسم درخـت «شدند و يكصدا پرسيدند:  ، خوشحالتا او را ديدند

اي واي  الاسـل!امّ السـل!امّ«خرگوش جـواب داد:  »چيست؟
تصـميم گرفتنـد  حيوانـات »!آورمفراموش كردم! به ياد نمي

دفعه، گاو را سوي كوه رازها بفرستند. اينبه ي ديگري رانماينده
  انتخاب كردند.

 رخت مرموز راخرگوش اسم د«گاو وقتي به كوه رسيد، گفت:     

به من بگو تـا پـيش دوسـتانم  آن اسم را فراموش كرده، لطفاً
اسـم « كوه رازها گفت: »ها را از مرگ نجات دهم.و آن برگردم

اي پـيش تـا فراموشـش نكـرده ؛الجلاجل استآن درخت، امّ
هـاي ميوه گاو در راه برگشت به جنگل، بـه »دوستانت برگرد.

كـرد. خواهد داد، فكـر ميخت به حيوانات اي كه درخوشمزه



 13

خاطر پرسيدند. گاو تلاش كرد نام را بـهحيوانات نام درخت را 
گاو هم نتوانست  »ل است!الجلالجل، امّاسمش امّ«بياورد و گفت: 

  خاطر بياورد.اسم درخت را به

هاي درخـت ايم! اگر ميوهما گرسنه«حيوانات عصباني گفتند:     
ميريم. چه كسي حاضر است ي ميدست نياوريم، همگرموز را بهم

ه اين شـرط كـه آن را ب ؛مان بياوردد و اسم درخت را برايبرو
شـير رفتنـد چـون  سـراغبار حيوانات بهاين »فراموش نكند؟

اسـت  دانستند او شجاع، سريع و باهوش است و تنها حيوانيمي
ها نـام كوه راز كند. شير هم ازكه هرگز چيزي را فراموش نمي

  رسيد.درخت را پ

فوري برگرد و اسم  ؛است الجلاجلاسم درخت، امّ«كوه گفت:     
شير از كوه تشـكر  »خت را مثل آن دو نفر فراموش نكن.آن در
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طرف جنگل به راه افتاد تا قبل از غروب خورشـيد بـه كرد و به
هـيچ حيـواني در «گفت: در راه با خودش مي جنگل برسد. او

د و در مدتي كوتاه به مقصـد وبه سرعت من بدِ تواندجنگل نمي
  »برسد!

اما وقتي شير به جنگل رسيد و حيوانات اطرافش جمع شدند،     
هـم همان اتفاقي كه براي خرگوش و گاو افتاده بود، بـراي او 

او هم نتوانست  »الجلجل.امّ الجل،امّ«گفت: افتاد. شير مرتب مي
شير فرياد گرسنه، بر سر  خاطر بياورد. حيواناتاسم درخت را به

مـن پـيش كـوه «كوچكي جلو آمد و گفت: پشت لاك كشيدند.
حيوانـات وقتـي  »ي رمز را خواهم آورد.كلمه روم ورازها مي

پشت را مسخره كردند و كهاي او را شنيدند، خنديدند و لاحرف
حيوانـات تـواني آن اسـم را كـه كني ميمي تو فكر«گفتند: 
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گفت:  پشتلاك »تو فراموش كردند، به ذهن بسپاري؟تر از بزرگ
  »منتظر باشيد، خواهيد ديد!«

 ها بالا رفـت وبه آرامي از تپهّ پشت، صبح زود راه افتاد ولاك    

ي رمز را شير هم كلمه«گفت:  ظهر به كوه رسيد. كوه با عصبانيت
كن، اسم گوش«كوه گفت:  »بله.« پشت گفت:لاك »فراموش كرد؟

گويم و هرگز آن را بـه حيـوان مي بار به تورا فقط يكدرخت 
الجلاجل است. زود از ري نخواهم گفت. اسم آن درخت، امّديگ

بـا هـر در پيش گرفت و  پشت، راه جنگل رالاك »پيش من برو.
كـرد. او شت، اسم رمز را با خودش تكرار ميداقدمي كه برمي

اسم درخت «زد:  فرياد شب به جنگل رسيد. وقتي آهو او را ديد،
پشـت زيـر پشت جمع شـدند. لاكحيوانات دور لاك »را بگو!
   مطمئن«ردنش را بالا آورد و گفت: ـتاد، گزرگ ايسـت بـدرخ
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  »الجلاجل!خاطر دارم، امّبه باشيد من آن اسم را

وناگون از درخت پايين ريخت! هاي رنگارنگ و گناگهان ميوه    
طرف هاي گرسنه، بـهحيوان ن.هاي تازه، خوشمزه و فراواميوه

خوردنـد و خوردنـد تـا  آوردنـد، هـا هجـومدرخت و ميوه
فرداي  گرسنگي، سير شدند. هاهايشان پر شد و بعد از مدتشكم

ايستاد و با صـداي بلنـد  پشت دوباره زير درختآن روز، لاك
هاي خوشمزه از درخـت بـر زمـين ميوه »الجلاجل.امّ«گفت: 

  ريخت.

در جنگل باريد و زمين سيراب شد  د، باران فراوانيدو روز بع    
پشت بـراي ن رسيد. حيوانات، كاري را كه لاكوگرسنگي به پايا
ها انجام داده بود، فراموش نكردند. آنـان از نجات زندگي آن

كردنـد و به او سلام مي ديدند،پشت را ميوقت لاك هر آن پس
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د و بـه او خاطر آهسـته راه رفتـنش مسـخره نكردنـبه او را
  نخنديدند.

  »ايمدكتراحمد خواجه«

  شعر حيوانات

  لك توي مرداب بودنددوتا لك

  دوتا آهو تو جنگل خواب بودند

  دوتا خرگوشِ شيطونِ گرسنه

  بودند تاببي واسه دوتا هويج

  

  ايِ نازيباوسكِ قهوهيه س

  ي مادوباره اومده تو خونه

  مگه از دمپاييِ من نترسيد
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  ومد اينجاكه بازم بي اجازه ا

  

  زديه بچه گربه داشت هيِ جيغ مي

  قدهاي قد و نيمميون گربه

  يه لحظه بعد ساكت شد، گمونم

  مامانش با غذا از راه اومد

  نياز به اكسيژن

م يژن نياز دارد. وقتي ما عمل دِبدن ما براي زنده ماندن به اكس
ها شـود. ريـههاي مـا ميدهيم، اكسيژن وارد ريهرا انجام مي

در بيشترين حـد ممكـن  اند كه اكسيژن راطراحي شده طوري
ارد جريان ها، واكسيژن جذب شده از طريق ريه كنند.جذب مي

  نياز  ژنـدن كه به اكسيـهاي مختلف بخون و از آنجا به قسمت
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  شود.ل ميدارند، حم

ه انرژي نياز دارنـد. هاي بدن ما براي كار و زندگي، بسلول    
ود و شمان ذخيره ميهايانرژي در سلول خوريم،غذا مي وقتي

شـود و ها شد، انـرژي آزاد ميهنگامي كه اكسيژن وارد سلول
ها انـرژي دهند. وقتي سـلولمي وظايف خود را انجام هاسلول
 »كربناكسيددي« كنند كهوليد مييك گاز زائد هم ت سازند،مي

و ساير بن كراكسيددي كنند تا از شرهاي ما كار ميريه نام دارد.
  ها را در بازدم بيرون بفرستند.مواد زائد خلاص شوند و آن

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  چند ماهيِ جالب

ها و به درون دهـان كوسـه سرعتاين ماهي به    ماهي رفتگر
هاي لاي دندانهاي غذا را از لابهرود تا ريزهديگر مي هايماهي
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ي خـود را هاي زنـدهواكها ايـن مسـها بخورد. كوسـهآن
  خورند.نمي

اي به اندازه بلعنده،هاي مار ماهي آرواره    مار ماهي بلعنده
تر از خودش را ببلعد. تواند يك ماهي درشتمي شود كهباز مي
شود، اين جانور نيـاز اعماق دريا غذا به سختي پيدا مي چون در

  گذرد، شكار كند.كه از كنارش مي دارد هر ماهي

ريايي را به اين دليل شـبيه گـل هاي دشقايق    ر شبيه گلُجانو
هايشان مانند سطح آب دريا، شاخ دانند كه هنگام بالا آمدنمي

هاي كوچـك كـه از و ماهي شوند. ميگوهاها باز ميگلبرگ گل
كننـد. دريافت مي گذرند، نيش دردناكيها مياين گل لايلابه

كند كه شـقايق دريـايي يحس مرا چنان بي ها آناناين نيش
  ها را بخورد.بتواند آن
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هـا بيشتر خرچنگ    اي دارد؟ي اجارهكدام خرچنگ، خانه
پوشـاند امـا مي هـا راپوششي سخت دارند كه سراسر بدن آن

، خيلـي سـفت نيسـت. »نشينيا گوشه هرميت«پوشش خرچنگ 
بنـابراين، بـه چيـز  ؛وشش بدن اين خرچنگ بسيار نرم استپ

اين خرچنـگ،  اي امن برايش باشد.از دارد تا خانهني تريسفت
رود و مـي عقب عقب به درون آن ؛كنديك صدف خالي پيدا مي

  رود.سو ميسو و آنبه اين ي جديدشبا اين خانه

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  هاي شهر اروميهويژگي

اسـت. غربي ز شهرهاي زيبا و قديمي آذربايجاناروميه، يكي ا
با اديان و مذاهب مختلف از  ها وشهر، مردمي از قوميت در اين

 در كنار هم زندگيارامنه،  جمله شيعه، سني، يهودي، آسوري و
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كننـد. هاي خود عمل ميكنند و هر كدام طبق آداب و سنتمي
ي، آسوري و ارمني صحبت هاي تركي، كردمردم اروميه به زبان

  است.كنند اما زبان رسمي شهر، تركي و كردي مي

 بود. نـام »چيچست«قديمي اين شهر،  نام    نام قديمي اروميه

و  »شـهر«به معني  »ميه«و  »اور«فعلي آن، از دو كلمه آشوري 
، »ارميا«، »اورميه«نام تشكيل شده است. اروميه گاهي به »آب«
  شود.معرفي مي هم »ارومي«و  »آذربايجان« »ارم«

ي تـاريخ طبيعـي و زهي اروميه، مـوموزه    هاي اروميهموزه
  هاي اين شهر هستند.موزه تريني اروميه از مهمگالري موزه

اكز آبـاد و اين شهر از قديم، يكي از مر    اهميت شهر اروميه
 ي كشاورزي استان است. اينمنطقه ترينپرجمعيت استان و فعال

رود. وسعت زيـاد شمار ميشهر، دهمين شهر پرجمعيت ايران به
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و تنوع انگور و سيب  زد استور و سيب اروميه، زبانهاي انگباغ
  در نوع خود كم نظير است. اين شهر،

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  آيد؟آب از كجا مي

ي زمين درصد سطح كره 70 اي طبيعي است و حدودآب، ماده
ها و ها، درياچـهها، رودخانـهي اقيانوسست. همهرا پوشانده ا

هاي يخي قطب شـمال و قطـب اند. كوهشدهاز آب پر  هابركه
 هايجز آب منجمد نيستند. برخـي حوضـچه جنوب هم چيزي

 هـااي طبيعي هستند اما بسياري از آنهي آب، درياچهذخيره

  ها است.ي دست انسانساخته

آيد اما اين ن بيرون ميكنيد، آب از آمي هنگامي كه شير را باز    
  كرده است. اين  يـط ي طولانيسفر آب پيش از رسيدن به شما،
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ي آب آغـاز ي ذخيـرهاز پشت يك سد يا يـك حوضـچهسفر 
در تميـز نيسـت كـه قشود. آبي كه در آنجا جمع شده، آنمي

پس بايد يك مجموعه از عمليات تصفيه روي  ؛مناسب مصرف باشد
پس  هاي آن گرفته شود.ها و آلودگيلصيآن انجام شود تا ناخا

ي كافي پـاكيزه ا و هنگامي كه آب به اندازهكاره از انجام اين
كنند. اين همان آبي مي شد، آن را در مخزني بزرگ نگهداري

ي به خانـه و مدرسـه گذرد وهاي زير زمين مياز لوله است كه
  آيد.شما مي

كنيم طور تصور ميما هميشه آب را همان    ايع يا گاز؟جامد، م
مـايع شـفاف امـا آب  يـك صورتبينيم يعني بهكه هر روز مي

آيد. اگر آب را تـا دمـاي به حالت گاز يا جامد نيز در تواندمي
جوشد و به گـاز تبـديل گراد گرم كنيم، ميي سانتيدرجه 100
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 صـفرتـا گـوييم. اگـر آب را مي »بخار آب«آن شود كه به مي

شود كه يخ نام امد تبديل ميگراد سرد كنيم، به جي سانتيدرجه
  دارد.

  »رضا كريمي مترجم،«

  ي طلاييكلمه

برنج،  ها:بود با اين پاسخ »بلبل«ي طلايي فروردين، پاسخ كلمه
  ليوان، بسكتبال و لاستيك.

حرف است كه اين حروف،  6ي طلايي ارديبهشت، شامل كلمه    
  پرسش زير است: 6اسخ شما به ابتداي پ

 كلم،مو، برگرا در ميان برگ يك غذاي خوشمزه كه مواد آن .1

  پزند.و مي دهندبادمجان و مانند آن قرار مي

  دو قسمت دارد و قسمت اول  مي كه نام آن،ـديـيك بازي ق .2
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  نام يك وسيله در آشپزخانه است. آن،

  متضاد هست. .3

  مترادف رويداد. .4

  روز عربي. .5

  ي برقي براي خنك نگه داشتن مواد غذايي.وسيله .6

  چيستان

 پرنده نيستم! رنگارنـگ هسـتم امـا توانم پرواز كنم امامي* 

  كمان نيستم! من چيستم؟رنگين

كنم! مـن كنم و بدون چشم گريـه مـيبدون بال پرواز مي* 
  چيستم؟

  ي شما بزرگ است اما وزني ندارد؟آن چيست كه به اندازه* 

  ي روي زمين كدام ي اِورِست، بلندترين قلهپيش از كشف قلهّ* 
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  قله بود؟

  روردينهاي فپاسخ چيستان

روز دارد، مادريـد،  30شب و  30 ماه دارد و هر ماه 12سال كه 
  سمنان، ماكاروني و راديو.الفبا، 

  شادباش

 كرد. آسـفالت آسفالت مي اش رابام خانهيك نفر داشت پشت
  درست كرد! گيرسرعت زياد آورد،

 در عكـس «: لوحي راديولوژيست شد. به بيمار گفتفرد ساده
بيمـار پرسـيد:  »ي راسـت ديـدم.در دندهشما يك شكستگي 

بـا  نگـران نباشـيد،«راديولوژيست گفـت:  »خطرناك است؟«
  »فتوشاپ درستش كردم!
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 شـكل يـك «ز را پاي تخته برد و به او گفت: آمومعلم، دانش
آموز يك ريل دانش» كند.را بكش كه روي ريل حركت مي قطار

وقتي « كودك گفت: »پس قطارش كجاست؟«كشيد. معلم گفت: 
 »طرف بود، قطار آمد و رفت!رويتان آن




